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 لخصالم
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الأفكار السياسية ودراستها في أشعار ملك الشعراء محمد تقي بهار، وبيان 

الحرية. يعُد محمد تقي بهار مدى تأثير هذه الأفكار في تشكيل النضالات السياسية وتوعية المناضلين في سبيل 

ً من إقليم خراسان؛ مهد المطالبة بالحرية والتوجه الوطني، ومنطلق النظام  مفكراً قديراً، شعبياً ووطنياً، منبثقا

 .الفكري والديناميكي لشريحة من مثقفي المجتمع الإيراني في النصف الأول من القرن الهجري المعاصر

الإنسانية، ومسؤولياته السياسية؛ دفعت بهار نحو الخوض في غمار السياسة. إن اهتماماته الشخصية، ومشاعره 

وبفعل عمله الصحفي والسياسي، انخرط في كافة التيارات السياسية في عصره، فصاغ أفكاره ورؤاه في قالب 

 لخارج. شعري، وقارع كل أشكال الظلم والخروج عن القانون التي مارسها المستبدون في الداخل والمعتدون من ا

لقد غُرست شتلة حياته السياسية ونضالاته الثورية في أعماق روحه مع ظهور الحركة الدستورية )المشروطة(، 

 .ونمت مع إرساء سيادة القانون، واستمرت حتى الساعات الأخيرة من حياته

السياسي تحول إلى يخلص هذا البحث، المعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي لأشعار بهار، إلى أن شعره 

نبراس ينير طريق النضال ويخلق الحيوية والوعي، لكونه كُتب في سبيل شموخ الوطن وحبه الخالد له. لقد 

استخدم بهار الشعر بوعي كفنٍ للتعبير عن معتقداته، مجسداً التناغم التام بين روحه وعقله، وما انتقاداته 

الفني يتموج في كيانه، ويبلور روح الفن في الشعر الذي يمثل الصريحة والراسخة إلا دليل على ذلك؛ فالإلهام 

 .عقيدته
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ABSTRACT 
This research aims to identify and examine the political thoughts in the poetry of 

Malek al-Sho'ara Mohammad Taqi Bahar, and to highlight the extent to which these 

ideas influenced the formation of political struggles and the awareness of freedom 

fighters. Mohammad Taqi Bahar is considered a highly capable, popular, and 

nationalist thinker hailing from the Khorasan region—the cradle of freedom-seeking 

demands and nationalism, and the launchpad for the intellectual and dynamic system 

of a segment of Iranian society's intellectuals in the first half of the contemporary 

Hijri century. 

His personal interests, human emotions, and political responsibilities drove Bahar to 

delve deep into the realm of politics. Through his journalistic and political career, he 

engaged with all the political currents of his era, articulating his thoughts and visions 

through poetry, and fighting against all forms of injustice and lawlessness practiced 

by domestic tyrants and foreign aggressors. The sapling of his political life and 

revolutionary struggles was deeply planted in his soul with the emergence of the 

Constitutional (Mashrouteh) Movement, grew stronger with the establishment of the 

rule of law, and continued until the final hours of his life. 

This research, which adopts a descriptive-analytical approach to Bahar’s poetry, 

concludes that his political poetry transformed into a beacon illuminating the path of 

struggle, creating vitality and awareness, as it was written for the exaltation and 

eternal love of the homeland. Bahar consciously utilized poetry as an artistic medium 

to express his beliefs, embodying a complete harmony between his soul and intellect. 

His candid and firm criticisms are a testament to this, as artistic inspiration rippled 

through his being, crystallizing the spirit of art in poetry that represented his core 

ideology. 

 

Keywords: Political poetry, nationalism, freedom, resistance, anti-colonialism, 

Mohammad Taqi Bahar. 
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 افکار و مضامين سياسی در اشعار محمد تقی بهارتحليل و بررسی 

 

 چکيده

الشهعرای بههار و ميه ان تأثيررهذاری  های سياسهی در اشهعار مل  اين پژوهش با هدف شناخت و بررسی انديشهه

بخشههی بههه مبههارتان راه یتادی صههورت ررفتههه اسههت.  ريری مبههارتات سياسههی و یراهی ها در شهه ل انديشههه ايههن

خههواهی و  پرسههت، برخاسههته ات خطههه خراسههان؛ مهههد یتادی محمههدتقی بهههار انديشههمندی توانهها، مردمههی و ميهن

ل قههرن هجههری ررايههی، و خاسههتناه نظههام ف ههری و پويههای بخشههی ات روشههنف ران جامعههه ايههران در نيمههه او ملی

 .معاصر است

های سياسههی، بهههار را بههه وادی سياسههت وشههاند؛ او بههه  های شخصههی، عواطههف انسههانی و مسهه وليت منههدی علاقه

هههای مطبوعههاتی و سياسههی خههود، بهها تمههام جريانههات سياسههی عصههر خههويش درريههر شههد و اف ههار و  واسههطه فعاليت

رري ی مستبدان داخلهی و متجهاوتان  ظلم و قانون های خود را در قالب شعر به تصوير وشيد و با هررونه ديدراه

خارجی به مبارته برخاست. نهال تندری سياسی و مبارتات انقلابهی او بها ظههور نهضهت مشهروطه در اعمهاق 

 .روحش بارور شد، با استقرار حاوميت قانون رشد يافت و تا یخرين ساعات عمرش ادامه داشت

رسد وهه شهعر  بررسی اشعار بهار پرداخته است، به اين نتيجه میاين پژوهش وه با روش توصيفی و تحليلی به 

سياسی او به مشعلی فراروی مسير مبارته و ايجاد نشاط و یراهی بدل رشهته اسهت، اهرا وهه در راه سهرافراتی 

وطن و عشق جاودان به ین سروده شده است. بهار یراهانه ات شعر به عنهوان هنهری بهرای بيهان اعتقهادات خهود 

وه تجلی هماهننی وامل ميان روح و انديشه اوست؛ انتقادههای صهريو و اسهتوار او رهواهی بهر ايهن بهره جست 

تد و روح هنر را در شعری وه مظهر عقيده او  اش موج می های وجودی مدعاست، ارا وه الهام هنری در لايه

 .ساخت بود، متبلور می

 .عمارستي ی، محمدتقی بهارپرستی، یتادی، مقاومت، است شعر سياسی، وطن : واژگان کليدی
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 . مقدمه1
و بهه طهور ولهی در ادبيهات معاصهر رخ داد، ابتهدا در مضهامين و سهخت در سهاختار و  هايی وه در شعر نویوری

غربهی و خوانهدن ثيرپهذيری ات شهاعران دورۀ نخسهت در ادبيهات معاصهر، بها تأ شهاعران. ه استفرم پديدار رشت

 . ات ايهن رو مسها ل سياسهی وپرداختنهدت و مضامينی مشابه با ین مهیبه شرح موضوعا های ین یثار ترجمه شده

 .ت  جامعه، در یثارشان نمود قابل توجهی دارددس پايين اجتماعی و توجه به یتادی و قشر  

بهه  ؛های تندرانی پربارش پيچيده و پر فرات و فرود اسهتجنبهتندری سياسی مل  الشعرا بهار بسان دينر 

ايهن عرصهه اسهتخوان خهرد وهرده و  های جهوانی تها واپسهين روترهار پيهری دردمدمهطوری وه وی ات نخستين 

بههار در دورۀ جوانی فدا نموده است و رهاورد اين تلاش اندين ساله یفرينش یثار علمی و ادبی بسهياری اسهت. 

شهعر وي پهت ات ورود  .اسهتداختههپر سياسی ايران، بهه شهعر و ادب ترين دورانپر تب و تاب يعنی مشروطه،

 (.241: 2931)سهب يان پهور و همكهاران،  رنگ و بهوي معترضهانه بهه خهود ررفهت خواهان،به صف مشروطه

در فها وهرده و های پرمشقت تندان، نقش مهمی را در باتتاب وقايع ین تمان در اشهعارش اي در سال بهار  تجربه

بهه عقيهدة شهفيعي كهدكني، بهدون ترديهد شهعر بههار اسهت. نمهودهع ین عصر را به خوبی مهنع ت هايش وقاي نوشته

مانند شعر مشروطه، سرشار ات مضامين اجتماعي و مسايل روت است و صداي اصلي مشروطه در شعر بههار 

 (. 93: 2933شود، )شفيعي كدكني، بيشتر ات شاعران دينر شنيده مي

یثهار  ابهر حاومهان وقهت بهه خهوبی نشهان دههد.اش را در بر ريری تواند موضهع بررسی اشعار سياسی بهار می

ها و  منثههور و منظههوم بهههار متنههوع اسههت و انههواع شههعر سههنتی و اشههعار بههه تبههان محلههی، تصههنيف و ترانههه، مقالههه

های تحقيقی، نمايشهنامه، اخوانيهات و م توبهات، تصهحيو انتقهادی متهون،  های سياسی و انتقادی، رساله سخنرانی

هها و حواشهی بهر  شناسی نظم و نثر، دستورتبان، تاريخ اح اب، مقدمهه بهر وتاب های متون پهلوی، سب  ترجمه

اسهت  علی مير انصهاری شناسی بهار وار   ريرد. جديدترين وتاب متون به خصوص شاهنامه فردوسی را دربرمی

 منتشر ورده است. ۷۹۳۱در ي  جلد به سال  انجمن یثار و مفاخر فرهننی وه

د شهههههعرای سهههههلف را پرداختهههههه طبهههههع خهههههود اوسهههههت. رهههههاه نيههههه  قصهههههايبيشهههههتر سهههههاخته و صهههههايد بههههههار ق

ورد و بهه اصهطلاح  در وتن و قافيه تقليد می سنايی و منواهری الدين عبدالرتاق، جمال فرخی،  رودوی،  مانند

ای وهه بهه تقليهد ات منهواهری سهروده،  در قصهيدهههايی دارد.  يوه تقليد ني  نویوریجواب رفته است. او در اين ش

اسهت الفهاظ بينانهه را در مضهامين نهو انهان جهای دههد وهه در بافهت وهلام نهاهمنون و ناهنجهار بهه نظهر توانسته 

دههد، توجهه او بهه موضهوعات اجتمهاعی و  ینچهه او را در مقايسهه بها شهاعران معاصهر برجسهته نشهان می نرسد.

ات خهود اسهت. بهه  ها و اصطلاحات متداول و وفهاداری او بهه شهيوۀ فصهيو شهاعران پهيش سياسی و واربرد واژه

ران و احيهها وننههدۀ بهه رش سهنن شههاعران وهههن در روترههار مهها يهههمهين دليههل او را پيشههرو تجههدد ادبههی امهروت در ا

مفهههوم بيههاني نيسههت؛ او بهها روشههت و  یکک در ديههدراه او، یتادي، تنههها  (. 36: 2931داننههد )ر. . تريههن وههوب می

 یک واژه نيسهت،  یک م قلهم اسهت؛ در اثهر او یتادي طلبد و سلاح او در تحقهق ايهن مههخون خود اين معنا را مي

ها فراتهر ات حهد بيهان اسهت و بها تقليهد ها و دادهكنش ها،هدف و استراتژي به وقوع پيوسته است. تمامي توصيف

  ات واژه و مضمون متفاوت است.

 . سؤالات پژوهش1-1

 الات تير است:رويی به سؤاين پژوهش در پی پاسخ

 قالبی نمايان شده است؟ اه. اف ار و مضامين سياسی در شعر محمد تقی بهار در 2

 است؟  . بهار اف ار سياسی خود را انونه در شعر بيان ورده1

 پژوهشهدف . 1-2

و نهضهت را بهه مقاومهت  او ايسهت كهه ههر انسهان متعههدي اهونشرايط اجتماعي و سياسي جامعة بهار بهه رونهه

نسهبت بهه مسهايل سياسهي پهيش رو  حمدتقي بههار، شهاعري یرهاه و متوجههند. در اين ميان مانني عليه بيداد برمي

مضهامين سياسهی در اشهعار محمهد تقهی بههار  تهرين عناصهر مهموهه بهه  اسهت ايهندر اين جسهتار سهعی بهر  است.

 مهردم، مبهارته واد ات جههل و غفلهت ، انتقه، مبهارته بها اسهتبداددعوت مردم به اتحاد پرستی، یتادی، وطناون، 

 .خته شودپرداافراد نالايق  در اختيار ررفتن امور وشور توسطو  جهاد

 . پيشينه تحقيق1-1

 توان به موارد تير اشاره ورد:های مرتبط با شعر سياسی بهار میات جمله پژوهش
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پژوهشناه علهوم نوشته مصطفی سالاری، مجله ادبيات پارسايی معاصر، « وصف و جايناه ین در شعر بهار»-

 .2936انسانی و مطالعات فرهننی، دوفصنامه علمی، سال نهم، شماره دوم، پايي  و تمستان 

فصهلنامه ی اصهلی شهعر محمهدتقی بههار ينانهه شهاعر خراسهان در عصهر مشهروطه، مايهاستعمار ستي ی بن» -

 2933مطالعات فرهننی اجتماعی خراسان، اسفند 

؛ پايان نامه وارشناسهی ارشهد فاطمهه قفقهاتی «الشعرای بهاردر ديوان مل بررسی و تحليل مضامين سياسی »-

 .2931ب ، دانشناه شهرورد، بهمن

نوشهته غلامعلهی فهلاح، مجلهه دانشه ده ادبيهات و « باتتاب حضور سياسی بيناننان در ديهوان محمهدتقی بههار»-

 2964 بهار و تابستان 43-43،شماره  21علوم انسانی دانشناه تربيت معلم، سال 

پديدیورنههدران: ظهيههری، «. بررسههی تطبيقههی مضههامين سياسههی مشههترح در شههعر محمههدتقی بهههار و سههيد قطههب»-

 .2936پايي  و تمستان 1نوری ويذقانی، سيدمهدی، نشريه جستارهای ادب عربی: شماره  مهين؛

 بهار از تولد تا مرگ .2
 تولد بهار .2-1
. ق. در شههر مشههد بهه دنيها  ه ۷۹۳۱الاول ات سهال  ربيهع ۷۱ميرتا محمهدتقی مهتخلص بهه بههار روت پنجشهنبه »

یمد. بهار ادبيات فارسی را نخست ن د پهدرش یموخهت و ات هفهت سهالنی یغهات بهه سهرودن شهعر وهرد. بههار ات 

خواهان حاضر شد و به واسطه انت و الفتی وهه بها اف هار جديهد  اهارده سالنی به اتفاق پدرش در مجامع یتادی

مشهروطيت  . ق. ه ۱۱۷۹مشروطه و یتادی دل بست و دو سهال پهت ات مهرش پهدرش در سهال  پيدا ورده بود به

یريهن پهور، «)خواهان خراسهان دریمهد جمهع مشهروطه و بههدر وشور ايران مستقر شد و بهار بيست سهال داشهت 

219.) 

 سبک بهار. 2ـ2

های شعری مسهلط شهود و در صه ادبيات توانست وه بر تمام سب توجه به سریمدن بودن خويش در عر بهار با

سهب  شهاعری بههار در واقهع جمهع و تلفيقهی بهين نظران عرصه سهب  شناسهی باشهد. اين مجال ي ی ات صاحب

هها و طرتههايی وهه ارم هان ادب و فرهنهگ خوانهد و بها بعضهی شهيوهینچه خود او سب  خراسانی و عراقی مهی

تبعات مهن در سهب  ولاسهي  و سهب  معاصهر ت»رويد: م رب تمين بوده است. او درباره سب  خود انين می

ت وههرده و توانسههتم بههه هههر سههب ی وههه بخههواهم شههعر بنههويم، اههه قصههايد ولاسههي  و اههه فو سههاده هههر دو پيشههر

ههای عاشهقانه بهه های ملهی سهاده، اهه قطعهات و رباعيهات و مثنويهات عهوام پسهند و اهه غه لمست ادها و مسمط

 (.2 :2961)حاومی، « سب  عراقی

 بهارآثار  .1ـ2

 مل  الشعرا بهار دارای یثار ادبی فراوانی است وه عبارتند ات: 

صبا، رلشن  تصحيو -4مانى  تندرانىـ 9)ترجمه منظوم ات پهلوى(  يادرار تريرانـ 1ـ منظومه اهار خطابه 2

تهاريخ ـه 6 القصهصالتواريخ و  تصهحيو مجمهلـ 3 تصحيو تاريخ سيستانـ 3 فردوسى احوالـ 3 خان صبا فتحعلى

 اشهعار ديهوان -22 تاريخ تطّهور در شهعر فارسهیـ 21 پنج استاد دستور تبان فارسیـ 3 مختصر اح اب سياسى

 نامه بهار. فردوسىـ 29 بلعمى تصحيو تاريخـ 21

 

 شُهرت بهار .1ـ2

، محقق، مترجم، استاد دانشناه و ي ی ات فعالان سياسی ین تمهان رننا بهار شاعر، نويسنده، روتنامهمحمد تقی 

الشعرای امام رضا بهود، وقتهی  سالنی سرودن شعر را یغات ورد و ات ینجايی وه پدرش مل  بود. ات سن سي ده

خانهدان پهدری وی مظفرالهدين شهاه بهه او اعطها شهد. در سن هجده سالنی پدرش را ات دست د اد، اين لقهب ات سه

داننهد  می  شهاه فتحعلی عههد سرشهناسقصيده سرای  ،(۷۱۱۳)دررذشته  ميرتا احمد واشانی بهار خود را ات نسل

اما جهوانی او  ار مدتی در كسوت روحانيت ظاهر شد،هب .صبوری را برر يد تخلص و به همين جهت پدر بهار

خواهههان و طرفههداران مشههروطه بههه جمههع یتادیبيسههت سههالنی بهها انقههلاب مشههروطيت هم مههان شههد و او نيهه  در 

دانسهت و ات  یتادی و استقلال وطن را تنها راه نجات ملهت می اوخراسان راه يافت.  انجمن سعادت و به پيوست

خواهی، ذوق و قريحۀ ادبهی خهود را وقهف یتادی وهرد و  خواهی و مشروطههمان جوانی، با شنيدن نوای یتادی

  .(261: 2964. فلاح،ک )ر. در اين راه نوشت
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 نگاری بهارروزنامه .1ـ2

نوشهت. در سهال  ايهن روتنامهه مقهالاتی را بهه منظهور افشهارری میای بهه نهام نوبههار شهد و در  او ناشر روتنامه

قمههری وههه بههه دسههتور ونسههول روس، روتنامههۀ بهههار توقيههف و پههت ات ین بههه دسههتور وتيههر خارجههه،  2991

بهار هم توقيف شد، بههار و نهُه نفهر ات اعضهای حه ب دمهوورات دسهتنير شهدند و بهه  الدوله، روتنامۀ تاته وثوق

او پت ات هشت ماه به مشهد باترشت و پت ات دو سال مجدداً روتنامهۀ نوبههار را منتشهر  تهران فرستاده شدند.

روتنامهۀ مهديريت  2996بهه عهلاوه در سهال  نی اول دوبهاره ین را تعطيهل وردنهد،ورد، اما با شروع جنگ جهها

 ايران را به عهده داشت. 

 سياسی و اجتماعی بهار جايگاه .1ـ2

بهود. بها روی وهار یمهدن رضها شهاه بهه  رر ، سهرخت و وهلاتدر داندين دوره نمايندۀ مجلت شورای ملی  بهار

)ر. . های سياسی ونار وشيد و به تهدريت در دانشهناه و تحقيهق و تهأليف مشه ول شهد مدت هشت سال ات فعاليت

ررفهت و در وابينهۀ احمهد اش را ات سهر  های سياسی با سقوط رضا شاه فعاليت. (34: 2936ظهيري و همكاران،

سهالنی، بهر  33در سهن  2991قوام، وتير فرهنگ شد. پهت ات مهدتی ات مقهام خهود اسهتعفا داد و در ارديبهشهت 

 اثر بيماری سل دار فانی را وداع رفت.

قمهری  2991او به دليل مبارتات سياسی و اصرار بر عقايد خود اند بار تنهدانی و يها تبعيهد شهد. در سهال 

 2133قمهری شهش مهاه بهه بجنهورد، پهت ات وودتهای  2999روتنامه به تهران تبعيد شد، در سال پت ات توقيف 

شمسهی  2921شمسهی يه  مهاه در تنهدان و در سهال  2916شمسی سه ماه در شميران تحت نظر بود، در سهال 

و ديهد، ههای ا هنهر شهاعری او را بعهد ات قصهيده، بايهد در مثنوی (34: 2936ري،يه)ر. . ظهپنج ماه تندانی بهود

 رسد.  ها به بيش ات هشتاد می های ووتاه و بلندی وه شمار ین مثنوی

ی بههههار نسهههبت بهههه مشهههروطه و یتادی در ايهههران و  بخش انديشهههه ای را وهههه انسهههجام شهههايد مهههؤثرترين ايهههده

توان نناه او به دين و به ويژه اسلام شيعی دانست. او ات محتوا و عمهق رسهالت ايهن ديهن  دوستی است، می ميهن

یيينی  بهار به دين و یيين اسلام پايبند بوده و بی. یراه بود و به ین نه تنها در جوانی وه در تمام عمر اعتقاد داشت

رهاه ات خداونهد ي تها و  داد. او هيچ پسنديد و توحيد و باور خدای ي تا بنيان اصلی اعتقاداتش را تش يل مهی را نمی

 .رويد دقتی تام و تمام ح يمانه در اثبات خدا سخن مینقش او در تندرانی غافل نبود. در مثنوی با 

ش در تنهدان سهرود، ات ديههن و یيهين و صهفت وجههدان و  2921او در رفتهار پهنجم مثنههوی وهه بههار در سههال 

ی  ونهد و معتقهد اسهت وهه ريشهه رويد و ات تايل شهدن ديهن و یيهين شه ايت می ناروا بودن جاين ينی ین با دين می

بهههر ايهههن اسهههاس دو ويژرههی بهههارت اعتقهههادی و سياسهههی بههههار را  .دينهههی اسههت ترهههار بیهای رو رسهههمی ی بی همههه

هايش ات قهرین، و شهاهنامه و  ی انديشهه توان رفهت او در همهه دهد. لذا می خواهی تش يل می پروری و اسلام وطن

م و ريرد و فرهنگ مورد نظرش فرهنگ ايرانی اسلامی و در جهت احيای ايران و اسهلا فرهنگ ايران مايه می

 (. 2962یش ار شدن هويت حقيقی اين دو )محمد تقی بهار، ديوان اشعار،

 بهار سياسی در شعر مضامين .1
ترديههد ي ههی ات شههاعران پيشههتات در دورۀ نخسههت شههعر معاصههر فارسههی اسههت وههه عههلاوه بههر  محمههدتقی بهههار بی

اولهين  تهوان دريافهت. اشهعارش میپرداخت و اين را ات مجموعه  های سياسی ني  می های ادبی، به فعاليت فعاليت

رسهههههيد وهههههه مشههههههورترين  بهههههدون امضهههههاء بهههههه اههههها  می روتنامهههههه خراسهههههان سياسهههههی او در -دبهههههیایثهههههار 

اشعار سياسی بهار طبق شناختی وهه نسهبت بهه سياسهت و امهورش  است. شاهمحمدعلی خطاب به مست ادی ها ین

بهار، شهاعري اسهت تجهددخواه؛ او » شود. تقسيم میپيدا ورده بود، به دو دستۀ اشعار جوانی و اشعار پت ات ین 

ات مهدح مظفرالهدين شهاه و » خيلي تود ات دوره اول شاعري خود عدول كرده و به مواتات نهضت مشهروطيت

ه هنهر يكهي كننهدة هنهل معتقهد بهود كه» (.294: 2931)مسبوق و همكهاران، ، «دفاع ات یتادي و عدالت پرداخت

توانهد ین را و یراهي در ین نقش كليدي دارد. ارر یدمي نار ير ات شناخت مطلق شهود، نمهي طبيعت و ذهن است

، «ه ین بهه ههدف ادرا  مطلهق نا هل یيهدهاي خود پناه ببهرد، و ات رادر طبيعت باتشناسد، بل بايد به يكي ات تاده

ختی ات حواشههی شههنا« عههدل مظفههر»و « شهه رانۀ توشههيو قههانون اساسههی»در شههعر (. او 211: 2963)احمههدي،

اشهعار  یراهی بيشترش ات مسها ل سياسهی، اران مشروطيت بود و بعدها باتوجه بهسياسی نداشت و فقط ات طرفد

 ررفت. ی سياستدينرش رنگ و بو
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بهار ارر در قالب غ ل تهوفيقی داشهته باشهد »شفيعی ودونی در مورد غ ل او و سياسی بودنش رفته است: 

نهه تنهها در غه ل وهه در قصهيده وهه او در ین شههرت « بهه معنهی عاشهقانههای سياسهی اوسهت نهه غه ل  در غ ل

های شعری و همچنهين در نثهر و  های سياسی خود پرداخته است. در ساير قالب تيادی دارد او به بررسی ديدراه

ساير نوشتجات او توجه شايانی به سياست و تندرانی سياسی و مهردم دارد و ايهن موضهوعات غالبهاً تحهت تهأثير 

نويسههد: اسههتاد بهههار  الههدين همههايی می رههردد. جلال روطه و مبههانی ف ههری ین در انديشههه و شههعر او یشهه ار میمشهه

مضامين و مفاهيم وطنی و سياسی را وه عهد مشروطيت و تجددخواهی ايرانيان به وجود یورده بهود، بهه سهب  

پرورانيهد. و در  و اسهتادی می بندی و ترويب ولمهات اصهيل قهديم، در ومهال خهوبی رويندران وهن، در قالب جمله

رفت. البته در اين بهاره نيه  حهق تقهدم و پيشهوايی به رش  ی عصر خود به شمار می ترين روينده اين شيوه ب رش

 (. 2931ی متأخر مرحوم اديب الممال  فراهانی را فراموش نبايد ورد )شفيعی ودونی ، روينده

های رايهج تمهان  جهه قهرار داده اسهت. البتهه او سياسهتی سياست را مورد تو بهار بارها در یثار خود مسأله

سهات اسهت. بنهابراين  رشها و انسان ساتد و قا ل است وه سياست حقيقی راه خويش را ات سياست واقعی متماي  می

باشههد. بههه بيههان دينههر لباسههی اسههت وههه هههر وسههی  ورود در سياسههت وههار یسههانی نيسههت و در خههور هههر وسههی نمی

ی تيهر اهميهت و عظهيم بهودن سياسهت را بهه لحهاظ  دارد. بهه عنهوان مثهال او در قطعههبراتندری پوشيدن ین را نه

تر ات  ای وه سهخت محتوا و مس وليت مورد نظر قرار داده است. در اين ديدراه سياست بسی سخت است به رونه

ر صهحيو و باشهد بل هه سياسهت تهدبي واری در جهان نيست. تيرا سياست در نناه او تنها اداره وهردن نمی ین هيچ

ی  های شعر و انديشهه مايه فريبی است. درون ی امور به دور ات ول ، دروغ، خيانت و ت وير و عوام خردمندانه

انداتی بيناننان به خاح  طلبی و اعتراض به دست خواهی و مشروطه پرستی، یتادی بهار را مسا لی اون وطن

ايههن مهورد در وتههاب بهههار بهها اشههاره بههه شههعرهای دهههد. سههخانلو در  خواهی و نظههاير ین تشهه يل می وطهن و عههدالت

نويسد: در همين شعرهای یغاتين دو مضمون اساسی وجود دارد وه تا پايهان عمهر در  دوران اول تندری او می

 دوستی. خواهی و ميهن د. یتادیشو تند و ش وفا می یثار فراوان بهار جوانه می

 آزادی .1ـ 1

بهار ستايشنر ب رش یتادی اسهت و »ووب،  و به رفتۀ ترين است آزادیدر ستايش  بهارات اشعار  سهم ب رری

 .(2961،ووب )ترين «خوبی او ات یتادی سخن ننفته است وت به در ميان شعرای ب رش، هيچ

د و بهار ههم ات سات بو مش ل شاعراندر بيشتر مواقع برای  خواهی و آزاد بودنآزادیانين ادعايی، يعنی 

شهعر تيهر قاعده مستثنی نبود، اما تمام رنج و تبعيد و حبت را به جان خريد و اين مقولهه را ونهار ننذاشهت. اين 

 رواهی بر اين ادعاست:

 روت كنهههههههههههههههد وتيهههههههههههههههر، تبعيهههههههههههههههدم یککککککککککککککک 

 

 روت كنهههههههههههههههد سهههههههههههههههفيه، بهتهههههههههههههههانم یککککککککککککککک  

 

 ات نقمهههههههههههههههههههههههههههههههههت دشهههههههههههههههههههههههههههههههههمنان یتادي

 

 رهههههههههههههههههه در ري و رهههههههههههههههههاه در خراسهههههههههههههههههانم 

 

 رفهههههههههتم كهههههههههه منهههههههههر بهههههههههه نيهههههههههروي قهههههههههانون

 

 رت بهههههههههههههههههههه تخهههههههههههههههههههت بنشهههههههههههههههههههانمیتادي  

 

 اي یتادي خجسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته یتادي

 

 ات وصهههههههههههههههههل تهههههههههههههههههو روي برننهههههههههههههههههردانم 

 

 تههههههها ینكهههههههه مهههههههرا بهههههههه نههههههه د خهههههههود خهههههههواني

 

 يههههههها ینكهههههههه تهههههههو را بهههههههه نههههههه د خهههههههود خهههههههوانم 

 

 (233ی شماره: )بهار، قصيده  

ويهد بهر اسهارت و تبعيهدی وهه در راه یتادی و او بها تأشهود  ستايش یتادی در اشعار بهار به وضوح ديده می

خواههد وهه در ايهن راه بهه او  با تذور به مردم وهه در ايهن راه پايهداری و مقاومهت داشهته، ات ینهان نيه  میوشيده، 

 بخيوندند. 

 پرستیوطن .2ـ 1

تهرين  ي هی ات مهماسهت وهه  وطننو توجهه او بهه  ويهداشهعرای بههار، تأ اسهی در اشهعار مل ات دينر مضامين سي

های مختلههف در شعرهايشههان بههه ايههن موضههوع  البتههه بسههياری ات شههاعران بههه رونههههههای شههعری اوسههت.  ويژری
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ارۀ ین توسهط اند، مثل ستايش ات وطن، اندوه دوری ات وطن، اندوه ات اش ال وطهن توسهط بيناننهان، اد پرداخته

ات عشق به وطن و نفرت ات خا نان و مستبدان  وه بهار ي ی ات افرادی است الشعرای مل  وغيره. افراد نالايق

خهورد و قصهايد و اشهعار بسهياری  می مفههوم وطهن در اشهعار بههار بهه وضهوح بهه اشهماسهت. بسيار حهرف تده

كنهد تر، و كاري ميهنر بياننر نيست و اي ي است مهم»او اون هنل معتقد است وه:  ین سروده است.درباره 

 خورد.(، در شعر بهار اين مهم بودن به یساني اشم مي213: 2963، )احمدي، «تر...كلي

رويهد:  وهوب می های شهاخص در سهب  اشهعار بههار اسهت، هماننونهه وهه ترين ي ی ات تفاوت به ايران حب  

در خهورد. تهاريخ رذشهتۀ ايهران  عشق به ايران وهن و عشق به تاريخ ايران در سراسر ديوان بهار به اشهم می»

 .(933: 2931)ترين كوب: «عبرت است نظر او، یينۀ ح مت و

فرسهتاد و عقيهده  ان اين اوضاع لعن و نفهرين میبهار تحمل نفوذ بيناننان در وشورش را نداشت و بر مسببّ 

  دليل بههه قاجههار   پادشههاهان ات  بهههار » داشههت سههرتمينی بهها ايههن شهه وه و جههلال شايسههتۀ وابسههتنی بههه غيههر نيسههت.

در  ، بايهد  اسهت نظر سياسهی  صاحب   ي  خود   وه او  نظر   به نمايد می انه، ش وه استعماررر  و سنتی  داری  ح ومت 

  صههلاحيت رد  درواقههع  وههه  سههخنان  ايههن  شههنيدن   امهها شههود   ايجههاد بنههايی  تير  و ت ييههرات اساسههی   اصههلاحات جامعههه 

  سياسهی قضهاوت   و مترقهی   اف هار هررونهه   بها ینهها  نيسهت،   خوشهايند وقت  ح ومت  برای   دارد  همراه  به را  پادشاه 

اش رفتهاري بههار در تنهدري ادبهي» (.96: 2936 تاده،)طالهب، «وننهدمهی نهابود  را   ین ورتيده و عامهل    مخالفت

اي ات طنه  يها لايههههايی بها تيرريهريسرايد كه در ین خهردهطرف ميظاهراً بي یشعرهاي ريرد؛دورانه پيش مي

سهاتد كهه در ین بهه طهور صهريو ات شهاه و دسهتناه حكومهت انتقهاد كههرده ان شهده و شهعرهايي مهيبهافي پنههفلسهفه

 (.22: 2933)سخانلو،، «است

نمهاد و  ههاي تكهراري بهه كهار نرفتهه اسهت،موناي و مضهدر شعر بهار واژران تنها به عنوان مفهاهيم كليشهه

شود و تاريخ سهات اسهت. حضهور واژرهان در كهلام اي ندارد، كلام مستقيم بيان مينشانه در شعر او جايناه ويژه

ا به اعتقاداتش جامة ساتد ت ولوژي و اعتقاد به تحقق پيوسته است. هنر شعر روح كلام او را تنده ميايد ی او 

ت و معنهاي یفريهد، روح اسهرنننهد و هراهه واژه مهيدر تبهان شهعر بههار، نمادهها بهيبهه عبهارتي  عمل بخوشاند؛

برخلاف هنر نمادين كه در ین معنا ج ء روهري شكل نيسهت، بهل نسهبت بهدان مهوردي » كند؛مستقيم را بيان مي

 (.213 :2963)احمدي،، «خارجي و در نهايت بينانه است

ونهد وهه  خهورد و بها افسهوس بيهان می ههای بشهری و اجتمهاعی انهدوه می او در شعر تير برای نابودی ارتش

ويشانش پديهد  او و هم ات شرايط بدی وه وارر اران شهرداری برایاند و  افراد نالايق بر مصدر ح ومت نشسته

 مند است: ، رلهاندیورده

 ین یتشهههههي كهههههه خههههها  وطهههههن رهههههرم بهههههود ات ین

 

 طهههههوري بهههههه بهههههاد رفهههههت كههههه  ین اخنهههههري نمانهههههد 

 

 اي باغبهههههههان بسهههههههوت، كهههههههه در بهههههههاغ خرمهههههههي

 

 تيهههههن خشهههههك سهههههال حادثهههههه، بهههههرش تهههههري نمانهههههد 

 

 (3ی شماره: )بهار، قصيده

شهعر »تر عقيدة ثابت و تأثيررذار در شعر بهار است. وطن، دو مضمون حماسي و به بيان درستیتادي و 

بخهواهيم دو نهنهگ  به عقيدۀ شفيعی وهدونی، ارهر ،(221: 2963)احمدي، «روشننر روح دوران است حماسي،

 را اتبههه وطههن  بّ او حُههبهه رش را ات دريههای اشههعار بهههار صههيد ونههيم، ي ههی وطههن و ین دينههری یتادی اسههت. 

 .(93: 2933)شفيعي كدكني، ، نامد شدران در راه یتادی وطن را شهيد میداند و وشته های ايمان می نشانه

 ههههر كهههه را مههههر وطهههن در دل نباشهههد كهههافر اسهههت

 

 معنههههههي حههههههبّ الههههههوطن فرمههههههودة پي مبههههههر اسههههههت 

 

 اهههون شههههيدان ات مهههي فخهههرش لبالهههب سهههاغر اسهههت  هر كه بهر پاس عرض و مال و مسكن داد جان

 

 (41شماره: )بهار، قصيده
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 گلايه و شکايت .1ـ 1

های مداوم او باعهث شهده بهود وهه  اسارت است. دستنيری درمل در اشعار بهار، تجربۀ او ي ی ات ن ات قابل تأ

رونههه  اش، هيچ وههه در دوران اسههارت و تنههدانی سههخن بههه ميههان یورد ی دوسههتان و بدعهههدی ینههها نيهه ات ناپايههدار

 طلبد: برای رهايی ات اسارت ات ینها وم  میني  و در برخی اشعارش  ن رده بودند او  تلاشی برای یتادی

 دوسههههههههههههتان ات دوسهههههههههههههتان يههههههههههههاد یوريهههههههههههههد

 

 تيههههههههههههن جههههههههههههدا ات بوسههههههههههههتان يههههههههههههاد یوريههههههههههههد 

 

 ()بهار، ترجيعات: وارث طهورث و جم

 يا:و 

 ههههههههان اي ايرانيههههههههان، ايههههههههران انههههههههدر بلاسههههههههت

 

 مملكهههههههت داريهههههههوش دسهههههههت خهههههههوش نيكلاسهههههههت 

 

 در دهههههههههان اژدهاسههههههههتكهههههههه  ملههههههههك كيههههههههان مر

 

 غيههههههرت اسههههههلام كههههههو؟ جنههههههبش ملههههههي كجاسههههههت 

 

 بهههههرادران رشهههههيد ايهههههن همهههههه سسهههههتي اراسهههههت

 

 ايهههههران مهههههال شماسهههههتت جنهههههبش ملهههههي كجاسهههههت 

 

 ()بهار، مسمطات: ايران مال شماست

 

راه بهار هننام مددجويي ات مردم در جهت یتادي و احياي ميهن، به رله و شهكواييه ات رفتهار و مهنش ینهان 

  ههاي شخصهیهاي سياسی بيش ات ش واييهبهار ج ء معدود شاعران معاصر است وه به ش واييه»خي د. برمي

  ثبات قاجهار و ت ييراتهی وهه در پهی انقهلاب مشهروطهاوضاع سياسی جامعه در اواخر ح ومت بی است. پرداخته

مح مهی بهرای   بسهيار  دلايهل ه، جامعه  سياسهی  ههای پهلهوی، درررونی شاهنشهاهی   وهار یمهدن روی  یمهده،  وجهود   به

در او (. 93: 2936تاده،)طالهب «اسهتررايش استاد بهار به عنوان فعال و یتادی خواه سياسی به اين مضمون 

ت شهان اشمسی ین را سروده، ات جهل ملتش و هراس 2132وه در سال « داد ات دست عوام»ای به نام  مجموعه

 دهد: شان هشدار میات نادانی و جهلبه ینها تاتد و  ا میوند، بر ینه فرهنگ دنيای متمدن ش وه می

 ات عههههوام اسههههت هههههر ین بههههد كههههه رود بههههر اسههههلام

 

 داد ات دسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوام 

 

 كههههههار اسههههههلام ت غوغههههههاي عههههههوام اسههههههت تمههههههام

 

 داد ات دسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوام 

 

 دل مههههههن خههههههون شههههههد در یرتوي فهههههههم درسههههههت

 

 داد ات دسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوام 

 

 جههههان بههههه لههههب یمههههد و نشههههنيد كسههههي جههههان كههههلام

 

 ات دسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوامداد  

 

 ()بهار، مست ادها: داد ات دست عوام

روحيۀ انتقادی بهار تاب تحمل ستم و تجاوت، و غفلت و نادانی مردم را نداشت. او با الهام ات قرین و سخن 

هايی  سهورۀ بقهره و خطبهه 231و  232، 126، 123 ؛یيات )مثلا ورد: ن، مردم را به جهاد تشويق میب رران دي

البلاغه( او برای تشويق مردم به جهاد در برابهر اسهتعمار، رذشهتۀ درخشهان تهاريخ ايهران را بهه  ات جهاد در نهج

او مردم را ات ش ست خوردن و تسليم شدن در برابهر دشهمنان ند. یورد تا در برابر متجاوتان بايست ياد مردم می

و غيهرت در برابهر دشهمنان ررايهی و تاويهد بهر مهذهب، مهردم را بهه تعصهب  داشهت و بها ت يهه بهر ملی برحذر می

خبهری ات اخبهار  ، مهردم را بهه دليهل بی«ای مهردم ايهران»همچنين در مسمط ورد.  ايران و متجاوتان دعوت می

 خواهد وه علم و صنعت فرا ريرند: وند و ات ینها می شان سرتنش می دنيا و ات ا به افتخارات رذشته

 ای مهههههههههههردم ايههههههههههههران همنههههههههههههی تنههههههههههههد تبانيههههههههههههد

 

 بيانيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدنطهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههق و  خوش 

 

 هننهههههههههههههام سهههههههههههههخن رفهههههههههههههتن برنهههههههههههههده سهههههههههههههنانيد

 

 بنسسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته عنانيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد 

 

 ()بهار، مست ادها: ای مردم ايران
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 یب بنيهههههههههرد  همنهههههههههی را  رهههههههههرروی تمهههههههههين

 

 ای ملهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت هشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيار 

 

 دانههههههم وههههههه شههههههما را همنههههههی خههههههواب بنيههههههرد

 

 ای مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردم بي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار 

 

 رهههر وهههورش مههها شهههاه جههههان بهههود، بهههه مهههن اهههه

 

 جههههههههههههههههههان بههههههههههههههههههود بههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههن اههههههههههههههههههه 

 

 مههههههن اههههههه  بههههههود، بههههههه رشتاسههههههب سرپادشهههههههان

 

 دنهههههههههههههههههههههههدان بهههههههههههههههههههههههه دههههههههههههههههههههههههن اهههههههههههههههههههههههه 

 

 ()همان

 

 دانهد وهه بهرای دفهاع ات وطنشهان دربرابهر  پرسهت می حهال او در اشهعارش، ايرانيهان را مردمهی وطن با ايهن

ونهد وهه خهون ويهانی و نهژاد  رهاهی بهرای بهراننيختن ملهت، بهه ینهها يهادیوری میونند.  متجاوترران جانفشانی می

 یريايی در ررشان است:

 وري تهههها كههههي و تهههها انههههد؟وطنههههان كينههههههههههم اي

 

ههههههههههرق نههههههههههژادي، كههههههههههو ین عصههههههههههبيت؟   كههههههههههو ع 

 

 ()بهار، مست ادها: ای مردم ايران

 

 خهههههاكم بهههههه دههههههن، ملهههههت ايهههههران همهههههه شهههههيرند

 

 هننهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام مكافهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات 

 

 

 ات بههههههههر ننههههههههداري ايهههههههن خههههههها  دليرنهههههههد

 

 پهههههههههههههههههههههههههههههيش  صهههههههههههههههههههههههههههههف یفهههههههههههههههههههههههههههههات 

 

 ()همان

 

 خواهیعدالت .1ـ 1

عهدالتی اجتمهاعی پرداخهت. رهاه بهه  پروری و بی پادشاه سرود، بهه سهفله براي 2916ای وه در سال  او در قصيده

ای را عامهههل ويرانهههی وشهههور و دشهههمن عيهههانی بهههرای  تد و انهههين ح ومهههت مسهههتبدانه ح مهههای وقهههت طعنهههه مهههی

 ناميد. روشنف ری می

ه قاجهار ليهاقتی احمهد شها پروری و بی است وه در باب تن« شاه نادان»ي ی ات اشعارش در اين باب، قصيدۀ 

 دهد: رحمی و ارتجاع را به او نسبت می سروده شده و بی

 تيههههن شههههه نههههادان اميههههد ملههههك رانههههي داشههههتن

 

 هسههههههههت اههههههههون ات دتد اشههههههههم پاسههههههههباني داشههههههههتن 

 

 كهههي سههه د ات ارتجهههاعي تاده قهههانون پهههروري

 

 كهههههههي سههههههه د ات رهههههههرش، اميهههههههد شهههههههباني داشهههههههتن 

 

 (114ی شماره: )بهار، قصيده

 وند: قاجار را به عدالت دعوت میمحمد علی شاه در شعر دينری، 

 پادشهههههههاها ات اسهههههههتبداد اهههههههه داري مقصهههههههود

 

 كههههههه ات ايههههههن كههههههار جهههههه  ادبههههههار ننههههههردد مشهههههههود 

 

 ملكههههها جهههههور مكهههههن پيشهههههه و مشهههههكن پيمهههههان

 

 كهههههههههههه مكافهههههههههههات خهههههههههههداييت بنيهههههههههههرد دامههههههههههههان 

 

 (بهار، مسمطات: پند سعدی)
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وهرد و  ا را به رهرش و دتد تشهبيه میررفت و ینه او با بيانی رح و صريو، سران وشور را به باد انتقاد می

 داد.  ینها را ات مجاتات خداوند هشدار می

ومخانی سهين لر تصهويب  مجلت شورای ملی برای بار دوم وارذاری امتيات نفت شمال را به 2919در سال 

حقهوق نفهت تايش ايهران ده ميليهون دلار ات ومخهانی وام بنيهرد و در ايهن مهورد، بههار معتقهد بهود وهه ورد تا در ی

 .«به راينان نفروشد وسی برادر خويش»شمال و جنوب مختص ملت است و اعلام ورد: 

 ت نادرسهههههههتي اههههههههل تمهههههههان شكسهههههههته شهههههههديم 

 

 اي دتد  خسهههههههته شهههههههديم ديهههههههم ت بهههههههت كهههههههه داد ت 

 

 (62: بهار، غ ل شماره)

 و يا: 

 سههري بههه دسههت شههمال و سههري بههه دسههت جنههوب

 

 بسههههههان رشههههههته در ايههههههن كشههههههمش رسسههههههته شههههههديم 

 

 اي كههه بههه جهههد ات ميههان رسسههته شههودرشههته اههو

 

 جهههههدا شهههههديم ت خهههههويش و بهههههه غيهههههر بسهههههته شهههههديم 

 

 (همان)

 

 گرتوزی نسبت به کشورهای سلطهارتباط جهانی و کينه .1ـ 1

شمسی، در روت عيد فطر، بهار مسمطی را در مجلت سهلام خوانهد وهه مضهمونش اعهلام جنهگ  2131در سال 

 شيوه به شروع جنگ جهانی اول اشاره ورد: ماه شوال به رمضان بود و به اين

 مهههههههه شهههههههوال بياراسهههههههت سهههههههياهي ت انجهههههههم

 

 داد ديشهههههههههههههب بهههههههههههههه مهههههههههههههه روته اولتيمهههههههههههههاتوم 

 

 يكوت عمههههههومي را بههههههردار ت خههههههمرفههههههت بهههههها

 

 در خهههههههههم خانهههههههههه كهههههههههن یتاد بهههههههههه روي مهههههههههردم 

 

 (بهار، مسمطات)

 

 

ههههههك ايههههههران، احمههههههد شههههههه پههههههاكي ه  سرشههههههتمَل 

 

 اش ايههههه د خهههههط انصهههههاف نوشهههههتكهههههه بهههههه پيشهههههاني 

 

 بههاني ه شههتتهها كههه ايههن شههه بههه سههر، تههاج جهانههان

 

 كهههههار نيكهههههو شهههههد و هررههههه  نشهههههود نيكهههههو، تشهههههت 

 

 (همان)

 

نظمههی و نههاامنی شههد و  تهديههد مرتهههای شههمالی، جنههوبی و غربههی ايههران پههت ات ايههن حادثههه باعههث بههروت بی

در ا اين وار داهار فقهر و قحطهی شهدند. خوانين و اربابان ولايات مختلف یذوقۀ خويش را به متفقين فروختند و ب

 را سرود:« يا مرش يا تجدد»، بهار خطاب به احمد شاه، قصيدۀ 2139سال 

 بننههههههههههر بههههههههههه ملهههههههههه  خههههههههههويش وههههههههههه در وی

 

 يهههههههه  تههههههههن جههههههههدا ت رنههههههههج و محههههههههن نيسههههههههت 

 

 دروشههههههههههههههههههههههههور تههههههههههههههههههههههههو اجنبيههههههههههههههههههههههههان را

 

 وهههههههههههاری جههههههههههه  انقهههههههههههلاب و فهههههههههههتن نيسهههههههههههت 

 

 بيههههههههههههههههههههههههدادها وننههههههههههههههههههههههههد و وسههههههههههههههههههههههههی را

 

 يههههههههههههههههههه  دم مجهههههههههههههههههههال داد تدن نيسهههههههههههههههههههت 

 

 هرسههههههههههههههههو سههههههههههههههههخه وشههههههههههههههههند و رعيههههههههههههههههت

 

 وهههههههههوه و دمهههههههههن نيسهههههههههت دشهههههههههت و ايمهههههههههن به 

 

 در فههههههههههارس نيسههههههههههت خههههههههههاح و بههههههههههه تبريهههههههههه 

 

 خهههههههون بهههههههه رنهههههههگ لعهههههههل يمهههههههن نيسهههههههت وههههههه  
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 وشههههههههههههههههور تبههههههههههههههههاه رشههههههههههههههههت و وتيههههههههههههههههران

 

 رهههههههههههويی تبانشهههههههههههان بهههههههههههه دههههههههههههن نيسهههههههههههت 

 

 ح هههههههههههههههههام ناب هههههههههههههههههار ت ههههههههههههههههههر سهههههههههههههههههوی

 

 غههههههههههارت وننههههههههههد و جههههههههههای سههههههههههخن نيسههههههههههت 

 

 انههههههههههههههههههد و بههههههههههههههههههدين فههههههههههههههههههن يههههههههههههههههههار اجانب

 

 وارشهههههههان سهههههههن و مهههههههن نيسهههههههتوهههههههت را بهههههههه  

 

 (31ی شماره: بهار، قصيده)

در جريان جنگ جهانی اول، روشهنف ران ايرانهی وهه پهيش ات ايهن ههم بهه هم هاری بها یلمهان علاقهۀ تيهادی 

وری ات  داشتند، به نفع یلمان انين و انان رفتند و عمل ردشان ات سهوی سهران سياسهی یلمهان وهه خواههان بههره

ات شههعرای ین تمههان ات جملههه اديههب  د، حمايههت و تاييههد شههد. در شههعر انههد تههنايههران بودنههپرسههتانۀ  نظههرات ميهن

ههها و  بههه عههلاوه دمووراتشههود.  تاده و.... احساسههات یلمههان دوسههتی ديههده می پيشههاوری، وحيههد دسههتنردی، غنههی

پيوسهتند و یتاديخواهان وه بهار هم در بينشان بود، در پی خشونت روسيۀ ت اری در شمال ايران به ايهن جررهه 

بههار در سهتايش قيصهر یلمهان و ن هوهش ته ار روس، مطلهع تيهر را در روتنامهۀ شمسی،  2139بهار در سال 

 نوبهار اا  ورد:

 قيصهههههههههههههر ررفهههههههههههههت خطهههههههههههههة ورشهههههههههههههو را

 

 درههههههههههههههههم شكسهههههههههههههههت حشهههههههههههههههمت اسهههههههههههههههلو را 

 

 (21ی شماره: بهار، قصيده)

 سرود:در جنگ جهانی دوم، در پی فتو حبشه به دست ايتاليا، بهار شعر تير را 

 رفهههت  در طهههوف حهههبش ديهههدم دی موسهههولينی مهههی

 

 وههههههاين قطعههههههه بههههههدين خههههههوبی مسههههههتعمره بايسههههههتی 

 

 مههههها ملهههههت مفلهههههت را نهههههان و ماوهههههارونی رشهههههت

 

 در سهههههههههفره ايتهههههههههالی وبههههههههه  و بهههههههههره بايسهههههههههتی 

 

 هيتلههر بههه جههوابش رفههت وبهه  و بههره لاتم نيسههت

 

 در سههههههههفرة دي تهههههههههاتور نههههههههان و تهههههههههره بايسهههههههههتی 

 

 وننههههوبردسههههت ي ههههی سههههودان خوردسههههتی ي ههههی 

 

 مههههههها را ههههههههم ات افريقههههههها سههههههههمی سهههههههره بايسهههههههتی 

 

 ها دور اسهههههههههت ت سهههههههههومالی یريتهههههههههره فرسهههههههههخ

 

 پيوسههههههههههته بههههههههههه سههههههههههومالی یريتههههههههههره بايسههههههههههتی 

 

 رهههههههههر نيههههههههه  ي هههههههههی بايهههههههههد اننلتهههههههههره بايسهههههههههتی   ل نبود لاتمــتا اننــفــبش رـــلطان حــس

 

 رفهههههت ديشهههههب بهههههه اميرالبحهههههر بهههههودم وهههههه ادن می

 

 بايسهههههههتیبحريهههههههة مههههههها را وهههههههار اهههههههون فرفهههههههره  

 

 ايتهههههالی نهههههاوت را ثهههههروت بهههههه خطهههههر انهههههداخت

 

 ايههههن جثههههه بههههه تيههههر قههههرض تهههها خرخههههره بايسههههتی 

 

 رفههههههت بههههههه انبههههههرلنديههههههروت اميرالبحههههههر مههههههی

 

 ات بههههههههر دفهههههههاع ملههههههه  مهههههههالی سهههههههره بايسهههههههتی 

 

 در قبضههههههة مهههههها ات مههههههانش تهههههها مرمههههههره بايسههههههتی   افی نبود ما راــايی وــروی دريـــن نيــاي

 

 (142ی شماره: بهار، قصيده)

 :اين، شعر تير را سرود و پت ات حملۀ ژاپن به

 وسههههان وههههه شههههور بههههه تههههرح سههههلاح عههههام وننههههد

 

 خههههههدنگ غمهههههه ة خههههههونري  را اههههههه نههههههام وننههههههد؟ 

 

 مسهههلم اسهههت وهههه جنهههگ ات جههههان نخواههههد رفهههت

 

 ت روی وههههههههههم رروههههههههههی خيهههههههههال خهههههههههام وننهههههههههد 
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 رمههههههههان مبههههههههر وههههههههه بههههههههرای نمونههههههههه مههههههههدعيان

 

 بهههههههه صهههههههلو دادن ژاپهههههههون و اهههههههين قيهههههههام وننهههههههد 

 

 پيشههههنان فههههردا مههههوی تههههو وههههه همههههين صههههلو بههههه 

 

 ت بهههههههر قسههههههمت اههههههين شههههههور و اتدحههههههام وننههههههد 

 

 ت رات مهههههههههر و محبههههههههت ارههههههههر شههههههههوند یرههههههههاه

 

 مبهههههههههههارتان جههههههههههههان تيههههههههههه  در نيهههههههههههام وننهههههههههههد 

 

 سههههههه اههههههار دولههههههت ريهههههههان مههههههدار هههههههم پيمههههههان

 

 پهههههههههی مواتنهههههههههه ايهههههههههن رفتنهههههههههو مهههههههههدام وننهههههههههد 

 

 هنهههههوت اول صههههههلو اسههههههت و غاصههههههبان در هنههههههد

 

 قتهههههل عهههههام وننهههههد بهههههه شههههههر و ده هههههده ههههههر روت 

 

 وشههههههههههيده لشههههههههههنر و تهههههههههههدبير انقسههههههههههام وننهههههههههههد   ينــنوت اول درد است و می وشان در اـه

 

 پهههههههههی ربهههههههههودن و تقسهههههههههيم سهههههههههرتمين حهههههههههبش

 

 ههههههه ار شههههههعبده پيههههههدا بههههههه صههههههبو و شههههههام وننههههههد 

 

 (69ی شماره: بهار، قصيده)

رخ داد « عهالیرشهيد »پت ات تصرف ب داد توسط بريتانيا در طول جنگ جهانی دوم، وودتايی به رهبهری 

 :باره ني  بهار س وت ن رد و انين رفت وه نيروی اننليت ین را سرووب ورد. در اين

 اهههههههههو اترشهههههههههت تمهههههههههان یلمهههههههههان و اتهههههههههريش

 

 بهههههههههه انهههههههههگ حههههههههه ب نهههههههههاتی انهههههههههدر افتهههههههههاد 

 

 سههههههههههههههوت بخهههههههههههههها ررديههههههههههههههد جننههههههههههههههی خانمان

 

 وهههههههههههههه ماننهههههههههههههدش نهههههههههههههدارد یدمهههههههههههههی يهههههههههههههاد 

 

 ت ده وشهههههههههههور فههههههههههه ون در انهههههههههههگ یلمهههههههههههان

 

 یتاد بهههههههههه يههههههههه  ضهههههههههربت شهههههههههدند ات هسهههههههههتی 

 

 عهههههههههههههروس دههههههههههههههر پهههههههههههههاريت ن هههههههههههههوروی

 

 بخفههههههههههت انههههههههههدر بههههههههههر ايههههههههههن تههههههههههاته دامههههههههههاد 

 

 بههههههههههههه پههههههههههههيش ايههههههههههههن قضههههههههههههای یسههههههههههههمانی

 

 بهههههههههههههه تنهههههههههههههها اننلسهههههههههههههتان انهههههههههههههدر اسهههههههههههههتاد 

 

 ولههههههههههههی ملهههههههههههه  عههههههههههههراق انههههههههههههدر ميانههههههههههههه

 

 ت نارهههههههههههههههههه وودتهههههههههههههههههايی وهههههههههههههههههرد بنيهههههههههههههههههاد 

 

 ات اعيهههههههههههههههان تهههههههههههههههاتی  رشهههههههههههههههيد عهههههههههههههههالی

 

 دسهههههههههههههههههت بنشهههههههههههههههههاد شورش یشهههههههههههههههههوب و به به 

 

 بههههههههههودوتان پيمههههههههههان وههههههههههه بهههههههههها اننلسههههههههههتان 

 

 رههههههههههههههههههههذرورد و نههههههههههههههههههههدای حههههههههههههههههههههرب درداد 

 

 بههههههههههههههههه قصههههههههههههههههد پادرههههههههههههههههان اننلسههههههههههههههههتان

 

 سههههههههههخاه ات هههههههههههر طههههههههههرف بيههههههههههرون فرسههههههههههتاد 

 

 اش یمههههههههههههههد ت محههههههههههههههورابههههههههههههههرای يههههههههههههههاري

 

 اببمههههههههههههههها بهههههههههههههههه هفتهههههههههههههههاد بهههههههههههههههه هشهههههههههههههههتاد 

 

 بخههههههههها شهههههههههد طرفهههههههههه جننهههههههههی وههههههههه  نهيهههههههههبش

 

 بریمههههههههههههههههد ات جههههههههههههههههوان و پيههههههههههههههههر فريههههههههههههههههاد 

 

 خواسهههههههههههههت ياوری و ايران رشهههههههههههههيد اتتهههههههههههههرح

 

 یوي  عههههههههههههههههههد سهههههههههههههههههعدیباد بهههههههههههههههههه دسهههههههههههههههههت 

 

 در ايههههههههههههههههن اثنهههههههههههههههها سههههههههههههههههخاه اننلسههههههههههههههههتان

 

 مظفررشهههههههههههههههههههههت در یغهههههههههههههههههههههات خهههههههههههههههههههههرداد 

 

 ه يمهههههههههههههههت راررفتهههههههههههههههه پيشهههههههههههههههی ات بهههههههههههههههاد  رشهههههههههههههيد عهههههههههههههالی ات ب هههههههههههههداد بنريخهههههههههههههت



 
 

DOI: https://doi.org/10.33193/IJoHSS.72.2026.945  111 

  

  

 سههههههههههههوی خههههههههههههاح عجههههههههههههم ات یب بنذشههههههههههههت

 

 ، لهههههههب پهههههههر ات بهههههههاد ، پهههههههر ت یتهههههههش دل ات غهههههههم 

 

 (41ی شماره: بهار، قطعه)

 

، «تفرقهه بينهدات و ح ومهت وهن»شهعار به نظر بهار اننليت ي ی ات غارتنران ملل شرقی بهود و او را بها 

دانسهت و در ههر وشهور بها تهرويج  ترين استعماررران ملل تيادی ات جمله هند، ايرلند، مصر و ....می ات ب رش

ريری  ای در شه ل شد. به عقيدۀ بهار، اننلهيت نقهش عمهده جهل و خرافه مانع ات پيشرفت علمی و صنعتيشان می

 جنگ جهانی داشت.

 افريقههها و مصهههر و هنهههد را خهههوردی و بهههردی تهههو

 

 خودونهههههون ماننهههههد هنهههههد و مصهههههر و افريقههههها شهههههوی 

 

 سههههههاختی ات نادرسهههههههتی وههههههار مهههههههردان بههههههه رش

 

 ها شههههوی بههههاش تهههها خههههود بههههر سههههر ايههههن نادرسههههتی 

 

 خهههواه و غيهههور  وطهههن هروجههها ديهههدی جهههوانمردی 

 

 اتميهههههان بهههههرديش تههههها خهههههود در جههههههان یقههههها شهههههوی 

 

 یرا شههههوی تهههها تههههو خههههود تنههههها درین معمههههوره ملهههه    هی وردی ت مردان ف ورـ ان را تـند و افـه

 

 مهههههانع بسهههههط تمهههههدن رشهههههتی انهههههدر ملههههه  شهههههرق

 

 تهههها بههههدين مشههههتی خرافههههی صههههاحب و مههههولا شههههوی 

 

 (134ی شماره: بهار: قصيده)

دانسهت و در سهال  بهار ظلم تحميل شده بر ايران توسط اننليت را ات ظلم ضحاح و تاتی و تاتهار بهدتر می

 ها و جنايات اننليت سخن به ميان یورده است. ، دربارۀ دسيسه«ای ات تاريخ صفحه»شمسی، در قصيدۀ  2911

 یلمهههههان بديهههههد روضهههههة هندوسهههههتان بهههههه خهههههواب

 

 تهههههههههركش ت راه یههههههههههن تعبيهههههههههر خهههههههههواب وهههههههههرد 

 

 ونهههههههههدر فضهههههههههاي شههههههههههر پتهههههههههدام، ويلهلهههههههههم

 

 بهههههها نههههههيكلا بههههههه رفههههههت و شههههههنو فههههههتو بههههههاب كههههههرد 

 

 روبههههاه پيههههر يافههههت كههههه یلمههههان بههههه قصههههد شههههرق

 

 پنجهههههههه تي تهههههههر ات شهههههههير غهههههههاب كهههههههرددنهههههههدان و  

 

 بههههها روس عههههههد بسهههههت و شهههههمال و جنهههههوب را

 

 انهههههههههدر دو خهههههههههط مقاسهههههههههمتي ناصهههههههههواب كهههههههههرد 

 

 (بهار، قطعات)

 بر ايران و توافق پشت پرده با روسيه برای حفظ قدرتش در منطقه است. 2313وه دربارۀ تحميل قرارداد 

 :سرايدساتی برای جدايی هرات ات ايران مي دربارۀ تمينه و يا

 طههرف مههاني تههو در كههار هههراتعهههد بسههتي بههي

 

 اههههون پسههههنديدي كههههه نارههههه بههههر سههههر حاشهههها شههههوي؟ 

 

 اههون بههه پههاس قههول و عهههدت جانههب اف ههان شههديم

 

 بهتههههر ین ديههههدي كههههه بههههها مهههها داخههههل دعههههوا شهههههوي 

 

 (بهار، قطعات)

یبهادان لعنهت  دارد و او را بابهت غهارت نفهت عهراق و« نفرين بر اننلسهتان»به علاوه قصيدۀ دينری به نام 

 وند: می

 اههههون كههههه يههههاد یري ت پههههالايش رههههه نفههههت عههههراق

 

 دل كنهههي اهههون كهههوره و ات ديهههده خهههون پهههالا شهههوي 

 

 ههههاي نفهههتاهههون بهههه يهههاد یري ت یبهههادان و كشهههتي

 

 مهههههههوج تن ات شهههههههور دل ماننهههههههدة دريههههههها شههههههههوي 
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 عشههق بلههع نفههت خوتسههتان و موصههل را بههه رههور

 

  بهههههههههههرده و یواره ات دنيههههههههههها و مافيهههههههههههها شهههههههههههوي 

 

 (134ی شماره: بهار، قصيده)

دانست وه بهرای حفهظ منهافع خهويش  او ات سوی دينر، دولت روس ت اری را ي ی ات متجاوتين ب رش می

ههای دينهر پيمهان بسهت و ات ههيچ بهدخواهی در حهق ايهران  در مرتهای شمالی ايران، با اننليت، یلمان و دولت

 بهار را شاهد هستيم:فرورذار ن رد. در اشعار تير ن وهش روسيه توسط 

 بهههههههههههههودم روتي بهههههههههههههه شههههههههههههههر تههههههههههههههران

 

 مههههههههههههههههههههههولا و خههههههههههههههههههههههداينان و سههههههههههههههههههههههلطان 

 

 بسهههههههههههتم همهههههههههههه را بهههههههههههه تهههههههههههو  غهههههههههههران

 

 رفههههههههههههتم كههههههههههههه كسههههههههههههي نمانههههههههههههد ات ايشههههههههههههان 

 

 (ترجيعات، ات تبان محمدعلی شاه مخلوع)

 

در ارتباط با تحري  محمد علی شاه قاجار توسط روس ت اری برای حمله به ايران پت ات خلع لباسش وهه 

در بخشی دينر شاه را  و ین را در روتنامۀ نوبهار اا  ورد. ر شاه مخلوع را به سخره ررفتهبهار در اين شع

 وند وه قشون روس را به داخل وشور راه داده است: ن وهش می

 پادشههههههههههههههههههههههههاها نصههههههههههههههههههههههههيحتم بشههههههههههههههههههههههههنو

 

 مملكهههههههههههههههت را بهههههههههههههههه دسهههههههههههههههت روس مهههههههههههههههده 

 

 نههههههههو عروسههههههههي اسههههههههت ملههههههههك و تههههههههو دامههههههههاد

 

 بههههههههههه كسههههههههههي دسههههههههههت نههههههههههو عههههههههههروس مههههههههههده 

 

 روس اهريمنههههههههههههههههي اسههههههههههههههههت خونخههههههههههههههههواره

 

 بههههههههههههههه كههههههههههههههف اهههههههههههههههرمن دبههههههههههههههوس مههههههههههههههده 

 

 تههههههههههههههههها تقاضهههههههههههههههههاي دينهههههههههههههههههري نكنهههههههههههههههههد

 

 بهههههههههههههه نخسهههههههههههههتش مهههههههههههههده و بهههههههههههههوس مهههههههههههههده 

 

 ( 233ی شماره:بهار، قطعه)

 

 عدالت و مشروطيت: . 1-1

 شهود، ايشهان بها اين هه جهوانی بهيش نيسهتانقلاب مشروطه در ايران شروع مهی ريریاوج اشعار سياسی بهار با

 امههه رسهاند. او نخسههتين اههای خراسههان و تههوس در مشههد بههه اها  مههیشهعرهای سياسههی خهود را در روتنامههه

خورشيدی پهت ات صهدور فرمهان مشهروطيت توسهط  2163عدل و عدالت در سال  سياسی خود را با نام قصيده

 سرايد. مظفرالدين شاه می

شههريار را بها القهابی اهون پادشهه راد و  با اين هه مضهمون ین در مهدح و سهتايش شهاه دادرهر اسهت و شهاعر

  :محوری شاه نيسترستری و عدالتدليل اصلی ستايشنری اي ی ج  عدل ستايد، اماخسرو ريتی ستان می

 (. 46مدحت نوشيروان ننفته نبی بدين قول        بل ه نبی عدل راست مدحت رستر )عدل مظفر،ص

 گيري. نتيجه1
ه عنهوان هنهري در بيهان عقايهد و یرمهان خهود بهه كهار بهرده اسهت و در ايهن راه محمدتقي بهار شعر را یراهانه به

هماهنني كامل روح و ذهن خهود را بهه نمهايش رذاشهته اسهت. انتقادههاي صهريو و غيرجانبدارانهه و مسهتحكم او 

اوسهت، تنهد و روح هنهر را در شهعر كهه اعتقهاد ين مدعاست. الهام هنرمندانه در وجود بهار مهوج مهيا نشان ات

بهه كهار نرفتهه تكهراري ههاي و مضهمون ايكليشههدر شعر بهار واژرهان تنهها بهه عنهوان مفهاهيم ساتد. متبلور مي

شود و تهاريخ سهات اي ندارد، كلام مستقيم بيان مينماد و نشانه در شعر او جايناه ويژه ؛ به اين صورت وهاست

را تنهده او روح كلام  ه تحقق پيوسته است. هنر شعراد ب ولوژي و اعتقحضور واژران در كلام او يك ايد است.

و وقهايع  هساتد تا به اعتقاداتش جامة عمل بخوشاند. بهار مستقيماً در جريان وقايع سياسی ايهران و جههان بهودمي

 . استهورد قاله و متن ادبی و يا شعر بيان ورد و نظرات خويش را در قالب م را تحليل می
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های اسههتعماررر بههود،  ين ههه در دوران حيههاتش ايههران باشهه وه باتيچههۀ قههدرتپرسههت ات ا ايههن شههاعر ميهن

خواست وه در رههايی ات بنهد اسهتعماررران تهلاش وننهد و اسهتقلال  اندوهنين بود و ات شاه و تمام اقشار ملت می

مهددجويي و نهضهت نهيهب و شهكواييه ات مهردم، بهراننيختن شهور ملهي در بهين مهردم،  وطن را به دسهت یورنهد.

-كناري عاملان بي بریرتوي و حاضر هاي ملي  فراموش شده در دوران اهي ات ینان در جهت حفظ ارتشخو

او را بهر ین داشهته اسهت تها  ههايي اسهت كههیرمهان انهد،ي كهه ارتش مملكهت و مهردم را بهه فراموشهي سهخردهتقليا

 شعر را سلاحي مؤثر در راه جهاد و استعمارستي ي و وطن پرستي برر يند. صداي

حمايت همه جانبه ات عدالت رستری، مشروطه طلبی و یتادی خواهی هدف بهار ات سرودن اشعار سياسی 

با قلم و قدم تلاشهی در راستای پيشرفت، اقتدار و سرافراتی مل  و ملت به طوری وه اهل سال در اين راستا 

یمهوتی ینهان در راه پهاس پينير داشت. بيان افتخهارات وههن سهرتمين نياوهان بهرای هشهدار بهه شهاهان و عبهرت 

داشههت و ننهههداری ات ملهه  و مههيهن، پرهيهه  ات بيههداد رههری و جفهها وههاری در حههق مههردم و ووتههاه وههردن دسههت 

 بيناننان اخاولنر ات خاح پاح وشور.

شاعر و انديشمندی مردمی، وطن خواه، ملی ررا و درد یشناست وه درد و رنهج ملهت و  ،بهار مل  الشعرا

شهود. حضهور وند. ات سيه روتی و تيره بختی مردم و وشور بریشهفته داغهدار مهیمیميهن رنجور و دردمندش 

تابهد و در راه سهرافراتی تاغان شوم و بومان ناميمون بينانه را در رله ار و رلسهتان پرطهراوت وطهن بهر نمهی

نتبهاه و انتقهاد وند و تاتيانه های امام ميهن پيمان جان بسته است و در اين رهنذر ات هيچ تلاشی فرورذاری نمی

جدايی ناپذيری ديهن و سياسهت  د. وی اولين شاعری است وه داعيهنواترا بر مستبدان و جور مداران تمانه می

رهرا در  مدار و اخلاقررا، دينشاعر ملی اما سرانجام اين ،داردو اين انديشه را اعلام می پروراندرا در سر می

 ها و یرتوها. تند به خاح سخاری یرماندست می های روح فرسا،های جان اه و غماثر ش نجه
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